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  چكيده
نويسي معاصر پيوند محكمي با زندگي و آثار هدايت دارد. تاريخ داستان

تري ترين نويسندگان معاصر ايران است كه نگاه متفاوتهدايت يكي از خاصّ 
گي و دنياي اطراف خود دارد. در اين مقاله با بررسي زندگي وي و نسبت به زند

  بولن شينودا پردازيم. جينبه بررسي تيپ شخصيتي وي ميكور بوفنگاهي به نيم
ِ يونگ و خداهاي يونان باستان ، به  هاي شخصيتي تيپ مطالعه بربا تكيه بر ديدگاه

دهد، تيپ شخصيتي ش نشان ميمردانه و زنانه پرداخته كرده است. نتايج اين پژوه
ّت هدايت النوعرب و هفائستوس   ، ديونوسوس   هادس   هاي غالب بر شخصي

زنانة روح خود   وارپرسفون گانه در پي جذب تيپهستند و او با اين تركيب سه
  است.
  

توس، پرسفون، هدايت، تيپ شخصيتي، هادس، ديونوسوس، هفائس: هاواژهكليد
  بولن.
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  مقدمه
 نشناسي تحليلي مانند هر نظريه و مكتب ديگري، با گسترش آراي كارلمكتب روا

گوستاو يونگ و پس از مرگ وي مورد نقد و بررسي قرار گرفت. در اكثر كشورهاي 

پيشرفتة دنيا انستيتوي روانشناسي تحليلي شكل گرفت كه در اين ميان كشورهاي امريكا، 

به تمام كساني كه كه بعد از يونگ به نقد و  آلمان، انگلستان بر ديگر كشورها پيشي گرفتند.

ها شود. البته در مورد اينكه پسايونگياطلاق مي   بررسي آراي وي پرداختند، پسايونگي

نظران اين حوزه اختلاف نظر وجود دارد. اندرو چه كساني هستند، هنوز در بين صاحب

كتب يونگ و در عين حال ساموئلز براي اولين بار اين اصطلاح را براي اشاره به برتري م

. به عبارت Samuels,2008:8)اشاره به فاصله و دوري وي از پيروان بعديش به كار برد (

تري را در هاي يونگ، رويكردهاي متفاوتها با استفاده از ديدگاهتري، پسايونگيكامل

اين  برخي ديگر دربارة زمينة روانشناسي تحليلي ايجاد كردند كه پسايونگي نام گرفتند.

به     در حقيقت، يك جهش از كتاب شناخته شده براون«اند: اين اصطلاح اصطلاح گفته

). كاسمنت در ادامه براي شرح ntemesaC ,1998:18( »بود     فرويد و پسافرويدينام 

مدرنيسم گونه كه شناخت و ادراك مدرنيته بدون پستهمان گويد:اصطلاح پسايونگي مي

تحليل پسايونگي نيز بدون توجه به روانشناسي يونگي نيز پذير نيست، تجزيه و امكان

امكان پذير نيست؛ اين به معناي اتصال و در عين حال جدايي از مكتب يونگ است 

و پسايونگين را به    توان اصطلاح يونگينبرخي ديگر بر اين باورند كه مي ).١٨همان:(

  شد اين آراء نقد پسايونگي). از رهگذر رSamuels ,2008 :1(جاي يكديگر استفاده كرد 

در غرب شكل گرفته است. در اين مقاله با تكيه بر آراء بولن برآنيم تا به تحليل و بررسي 

  شخصيّت صادق هدايت و تأثير آن بر آثار وي بپردازيم.
 

  بحث و بررسي
  جين شينودا بولنالف) 

شده در اختهشن آمريكايي گر يونگي، نويسندةپزشك، تحليلجين شينودا بولن، روان

 در كاليفرنيا دانشگاه در پزشكيروان باليني سابق استاد وي .است الملليسطح بين

    انتقال شخصي الملليبين انجمن و   زنان بانوان بنياد مديرة هيئت عضو فرانسيسكو،سان
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شفا  جايزة علم، هنر، در گامانپيش« شفا و بهداشت زة موسسةجاي كنندة دريافت او. است

 مدافع و مبتكر ،    نورولوژي و پزشكيروان امريكايي تديپلمات هيأ همچنينو  »روح

 زمينة بولن چند اثر معروف در. متحد است ملل سازمان زنان جهاني پنج كنفراس

هاي دارد كه در غرب نيز از شهرت بسياري برخوردارند و نمونه    الگوييكهن روانشناسي

و خدايان درون    يك روانشناسي جديد از زنانها در هر زن: الهه شوند:را شامل مي ذيل

، كارد به استخوان رسيدن:     الگو در زنان بالاي پنجاهزن: كهنها در پير، الهه   مردان

آوري زنان، پيام ضروري از مادر: جمع      بيماري زندگي تهديدآميز به مانند سفر روح

سالي تلاش ميانعبور به آوالون:  و   ، آرتميس: روح سركش در هر زن   ذخيرة جهاني

كند كه ما در ها بر اين موضوع تأكيد مياو در اين كتاب.    يك زن براي زنانگي مقدس

ا در درون ما، در الگوههاي زندگي خود نياز به يك بعُد روحاني داريم و كهنتمام جنبه

 و كالج متون عنوان به بولن هايسزايي دارند. كتابتمدن تأثير به خانواده، فرهنگ و

 و شرق فلسفة معنويت، شناسي،اسطوره زنان، روانشناسي جنسيتي، مطالعات در شگاهدان

 پزشكيروان در اخلاق و زنان، مسائل زنان، مدافع او. شودمي تدريس روانشناسي و غرب

 درون خدايان« و »زنان درون خدابانوان«او همان  هايكتاب تريناست. معروف بوده

 نمادهاي« و »زنان روانشناسي و اياسطوره نمادهاي« هاينعنوا كه با اند»مردان

 شده است.  برگردانده فارسي به »مردان روانشناسي و اياسطوره

  

  هانمونهها به عنوان كهنالنوعربب) 

هاي روانشناسي مردان و زنان، براساس كنش و بولن در كتاب نمادهاي اسطوره

دهد. هاي شخصيتي يونگ را گسترش ميرفتارهاي خدا و خدابانوان اساطيري يونان، تيپ

گويد: بسياري از ما دربارة خدايان و خدابانوان كوه المپ در مدارس شنيده باره مياو دراين

هاي ايم. خدايان و خدابانوان المپي خصوصيّاتي بسيار انساني داشتند. رفتار، كنشوخوانده

نها همخواني دارد؛ زيرا اانسعاطفي، شكل ظاهري و اساطيري آنان با رفتار و انديشة ما 

 ن و مشترك در ناخودآگاه جمعي ما هستندها بيانگر الگوهايِ بودن، رفتار كردنمونهكهن

در توضيح  اي و روانشناسي مرداننمادهاي اسطورهاو در كتاب  .)٢٦و ٢٥: ١٣٨٦(بولن، 

ارند كه مختص هاي عاطفي و نيازهايي دها ويژگيالنوعگويد: هر يك از ربها ميالنوعرب
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. به )١٩: ١٣٩٣(بولن، آورند خودشان است و ساختار شخصيتي خاصي را به وجود مي

ا ي مانند آنهدهاي شخصيتي نيستند؛ اما نقش و كاركرالگوها همان تيپاعتقاد بولن، كهن

ها توسط مرد يا زني ها و الههالنوعتشخيص آگاهانة اين رب دارند و بايد به آنها توجه كرد.

كنند، به آن زن و مرد كمك كنند تا هماني باشد كه آنها در وجودش زندگي مي كه

هاي لازم را براي او فراهم آورند تا زندگيِ پرمعنايي را تجربه كند؛ زيرا هر كاري كه انگيزه

ها و النوعنشماردن ربتر روان او دارد. محترمهاي عميقدهد، ريشه در لايهآدمي انجام مي

شتن آنها تأثيرات مخربي دارد؛ زيرا ناخودآگاه مطالباتي را بر انسان تحميل ناديده انگا

  . )٢١و  ٢٠(رك: همان: كند مي

، ديونوسوس،      ، پوزيدون    ها شامل زئوسالنوعترين رباز ديدگاه بولن، معروف

هاي شش خدابانو به نام و     ، هفائستوس و هرمس   ، هادس، آرس    آپولو

       ، پرسفون و آفروديت    ، آتنا   رتميس، آ    ، هرا      ، ديميتر     هستيا

النوع دريا، عرصة . زئوس، خداي آسمان، حيطة اراده و قدرت؛ پوزيدون، ربهستند

النوع جهان زيرين و تفكرات فلسفي(همان: ؛ هادس، رب)١٠٩(همان:  عواطف و غرايز

؛ هرمس، )١٨٧(همان: ريز گذار و برنامهگير، قانونالنوع خورشيد، كمان)؛ آپولو، رب١٤٣

النوع ؛ آرس، رب)٢٣٥(همان:  رسان و راهنماي ارواح، هاتف، رند و مسافرالنوع پيامرب

گير(همان: النوع صنعت، استادكار، مخترع و گوشه؛ هفائستوس، رب)٢٧٩(همان: جنگ

  .)٣٥٧(همان: النوع عاشق، آواره، شور و سرمستي و عارفانه)؛ ديونوسوس، رب٣١٧

الگوها در يك شخص همه بالقوه هستند، اما مسلماً بالفعل ند كهنها نيز مانالنوعرب 

وجود        ها، بالقوه در همة مردانالنوعگرچه رب«گويد: باره ميشوند. بولن درايننمي

دارند، فقط برخي از اين الگوها در مردانِ پرانرژي يا رشديافته، فعال و مابقي خاموشند. 

الگوهايِ فعال در درون گير و كهنالگوييِ همهيِ كهنيونگ براي توضيحِ تفاوت بين الگوها

الگو همچون الگويِ نامشهودي است كه ساختار كند. كهنما از تمثيل كريستال استفاده مي

گيرد، الگو، مشخص و تبديل به كه كريستال شكل ميكند. هنگاميكريستال را مشخص مي

اي و هرنمادهاي اسطو«كتاب  . بولن در)٢٥و  ٢٤(همان:  »شودالگوي فعال ميكهن

گويد: باره ميكند و درايندنياي درون را به مجلسِ مشاوره مانند مي »روانشناسي زنان

هايِ متفاوت روند جريان فكري همچون مجلسِ مشاوره است كه در آن نمايندگانِ بخش«
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ميزي  شخصّيت، مذكر و مونث، جوان و سالمند، پرهياهو، مدعي و نيز آرام و محجوب دور

نشانيم تا سالمي بر صدر اين ميز مي ego)(اقبال باشيم، خودِ شوند و ما اگر خوشجمع مي

دار شود و در مورد انتخاب هر نماينده و زمان ابراز آن تصميم گيرد. چنين مديريت را عهده

هاي گر خود و نيز با برخورداري از توانايي اجرايي، ويژگيمديري با حضور مشاهده

رفتاري شايسته حاصل  خودتواند نظم برقرار كند. با كاركرد درست لم و موثر، ميسا خودي

گاه كه خدابانوان متعدد درون زن اي نيست، به ويژه آنشود. رياست اين مجلس كار ساده

 ِ زني توانايي خودگيرند. وقتي شوند و گاه نيز با يكديگر در تضاد قرار ميمدعي قدرت مي

بر كل شخصيّت  ها مداخله كرده ونمونهته باشد، غالباً يكي از كهنبرقراري نظم را نداش

هاي دروني هر فرد به همكاري و سازش اعضاي مجلسِ نتيجة كشمكشكند. حكمراني مي

مشاورة آن فرد خاص بستگي دارد. كارايي اين مجلس، مثل هر مجلسِ ديگر بر شخص 

باورهايشان، حس همكاري يا مدير و اعضاي ديگر آن، ويژگي شخصيّتي اعضاء قدرت 

 »مشاجره در روند كار گروة و نيز توانايي رياست و برقراري نظم و ترتيب مبتني است

  . )٢٩٦و ٢٩٥: ١٣٨٦(رك: بولن، 

، هدف نگارنده اين است كه با توجه به زندگي خصوصاً بررسي بنا بر اين مقدمات

هايي النوعكند كه چه ربوي، تحليل  كوربوفكودكي و نحوة رشد صادق هدايت و رمان 

اگر تيپ شخصيتي وي، ديونوسوسي، هادسي و  غالب بر شخصيت صادق هدايت است و

  كند. الگو رهنمون ميهفائستوسي است، چه فاكتورها و مصاديقي ما را به اين چند كهن

  

  النوع هادسربپ) 

س و هادس، خداي اموات، برادر زئوس، پوزيدون، هرا، هستيا، دمتر، پسر كرونو

رئاست. اقامتگاه هادس دنياي زيرين است. او در اقامتگاه خود به كمك جمعي از شياطين 

يك از آنها اجازة بازگشت به كرد و به هيچرحمي بر اموات حكومت ميو اجنه با كمال بي

. دنياي ارواح كاملاً با خلقيات هادس )٣٤٣: ١، ج ١٣٤٩(گريمال، داد دنياي زندگان نمي

برد. مردم باستان او خدايي تنها، عبوس و محزون بود كه از انزوا لذت مي تطبيق داشت.

وجه، او شيطان يا موجودي اند، ولي به هيچاغلب او را موجودي ترسناك ترسيم كرده

شيطاني نبوده است. هادس فقط ارباب مردگان و بسيار به وظايفش مقيد بود و وظايفش را 
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گانة اصلي كوه المپيوس بود، اما به از ايزدان شش كرد. هادس يكيتمام عيار اعمال مي

يافت. هادس كمتر قلمرو خاطر انزواي خودخواسته، به ندرت در كوه المپيوس حضور مي

بار پا به سرزمين كرد. طبق اساطير يكخود را براي ملاقات سرزمين زندگان ترك مي

و زئوس شد و با خود او  زندگان نهاد و در طول اين ملاقات عاشق پرسفون، دختر ديميتر

را به دنياي زيرين برد. زئوس، هرمس را به دنياي زيرين فرستاد تا هادس را متقاعد كند 

كه دخترش را آزاد كند. اما هادس، پرسفون را مجبور كرد كه از انار دنياي زيرين بخورد و 

عاشقِ هادس و  آيد. پرسفون،چون از اين انار خورد، ديگر متعلّق به اين دنيا به حساب مي

دنياي زيرين شد. منزلگاه هادس و دنياي زيرين اسامي مختلفي دارد: سرزمين  ملكة

مردگان، منطقة زيرين، منزلگاه هادس و قلمرو دوزخي. بعضي اساطير جايگاهِ دنياي زيرين 

دانستند. هادس، چند هاي اقيانوس ميرا مرز دنياي زندگان درست پس از عبور از كناره

هاي خاصي بود. اليسيوم، جزيرة صالحان؛ داشت كه هر يك متعلّق به گروهسرزمين 

ز و مخوف حتي براي انگيآسفودل براي مردم معمولي؛ تارتاروس، مكاني تاريك، ملال

، قتل، زنا، هكاران اين بخشگان و مكان ارواح شرير بود. عمدة گناهان گناخدايان و اله

،      آن بود. حاكمان اين دنيا، آئيكوس، شيادي و اشاعة انحصار ثروت، خيانت

،      ، اينيس       ، اورفئوس      بودند. هراكلس      و رادامامتيس     مينوس

(رك: مردگاني بودند كه با ميل خود به دنياي زيرين سفر كردند     و سيسيفوس   تسئوس

. در ماجراي هراكلس نيز هادس نقش داشته است. وقتي هراكلس )١٠٩-١١٩: ١٣٩٣بولتون، 

شدت مجروح كرد. قلمرو هادس شود، هراكلس با تيري شانة او را بهخواست وارد مي

هادس خود را به المپ رساند و معالجه شد. بنابر روايتي ديگر، هراكلس تخته سنگ بزرگي 

  . )٣٤٤: ١، ج١٣٤٩(گريمال،  بر سر او كوفت و در اين مبارزه پيروز شد

  

  النوع ديونوسوسربت) 

دگار شراب و مستي، خداي معروف است، خداونديونوسوس كه به نام باكوس نيز 

. دربارة تولد وي دو روايت )٢٥٨: ١، ج١٣٤٩(رك: گريمال، و جذبة عارفانه است تاكستان 

در اساطير يونان آمده است. در روايت اول آمده است كه زئوس در شمايل يك مرد ميرا، 

د را كه حكمران حال، عاقبت هويت خورا اغوا كرد و با او درآميخت. با اين     سمل
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ايزدان است، بر او فاش كرد. البته زئوس به شيوة معمول خود با سمل رفتار كرد و موجب 

كار حسادت هرا برانگيخته شد. هرا از پي سمل خود شد كه سمل از او حامله شود و با اين

ر واقع آرام سمل را متقاعد كرد كه پدر كودك درا به شمايل داية او درآورد. داية معتمد آرام

ادعايي دروغ كرده باشد. سمل براي اطمينان از اينكه واقعاً طفل زئوس را در شكم دارد از 

همبستر مدعي خود تقاضا كرد، خواستة او را تحقق بخشد و زئوس كه مهر زيباروي ميرا را 

درنگ بپذيرد. وقتي سمل از زئوس در دل داشت، قول داد هرچه سمل آرزو كند، بي

اي جز اجابت نداشت واقعي خود را به او بنماياند، حكمران عالم چاره خواست كه شمايل

و به اكراه در شمايل باشكوه و جلال خود برابر سمل ظاهر شد، اما شمايل حقيقي خدايي 

ور گشت و فرو پاشيد. زئوس، با آن عظمت براي سمل ميرا بس گران بود، در دم شعله

اش را نجات دهد. هرمس، جنين را از بدن مادر مدههرمس را فراخواند تا فرزند به دنيا نيا

بيرون كشيد. در همان زمان، زئوس شكافي در ران پاي خود ايجاد كرد. هرمس، جنين را 

در زخم پاي زئوس جاي داد و آن را بخيه زد. سه ماه بعد، ديونوسوس چشم بر جهان 

جاي سمل، پرسفون، هچنان نقش پدر را دارد، اما بزئوس هم«گشود. در روايت دوم نيز 

مادر است. زئوس براي آميزش با پرسفون به هيئت افعي درآمد. از اين رابطه، فرزندي با 

نام گرفت. طبق معمول، هرايِ آماده براي       تاج و شاخ افعي به دنيا آمد كه زاگريوس

ان امر ها داد و به آنمقابله عليه شوهر زناكار، قصد جان فرزند كرد. او را دزديد، به تيتان

ها وي را بلعيدند، اما قلبش در امان ماند. آتنا پا به ميان گذاشت، كرد كه او را بكشند. تيتان

قلب او را نجات داد و به نزد زئوس آورد. زئوس از سمل خواست تا قلب او را بخورد. 

ند. سمل دوباره كودك خود را باردار شد و وقتي به دنيا آمد، وي را ديونوسوس ناميد

وس را به اين دليل كه گويا دوبار متولد شده است به اين نام خواندند. او سرنوشت سديونو

     (خواهر سمل) و آتاماس     عجيبي دارد. هرا دائماً به دنبال نابودي وي است. اينو

كردن وي از (شوهر وي) از سوي زئوس مأمور نگهداري از او شدند. آن دو براي مخفي

را نجات داد و به  دخترانه ملبس كردند. زئوس فرزندش دست هرا، ديونوسوس را به لباس

) قرار گرفت. وقتي ديونوسوس     هاد. وي تحت حمايت پريان(نيمفشكل گوزن درآور

به شكل عادي خود برگشت و هرا وي را ديوانه كرد. او از سرزميني به سرزمين ديگر 

هاي وس با آييننگي ديونوسااو را باز شناخت، ديو      رفت. اينجا الهة زمين، سيبله
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به تدريج درمان شد. او آييني براي خود ترتيب داد. مردم در  مذهبي الهه آشنايي يافت و

واج كرد. در سفر به تراس به دليل عدم داز       پرستيدند. او با آريادنهمعابد او را مي

، پادشاه تراس سعي كرد كه وي را به بند     اش، ليكورگوسهاي آيينيپذيرش آموزه

ناپذيري كرد. نوسوس پادشاه را ديوانه كرد و او به دليل ديوانگي، اشتباهات جبرانكشد. ديو

هاي فراوان ، پادشاه تبس در زندان بود. در نهايت بعد از كشمكش مدتي از سوي پنتئوس

ايزدان كوه المپيوس باز يافت و مادر وي با اطرافيان جايگاه خود را در بين دوازده بزرگ

  . )٢٥٨-٢٦١ :١، ج١٣٤٩و گريمال،  ٢٠٤ – ١٩٥: ١٣٩٣رك: بولتون، (خود را زنده كرد 

  

  النوع هفائستوسربث) 

ولي به زعم برخي هرا به تنهايي او را  استهفائستوس، خداي آتش، پسر زئوس و هرا 

سپرد تا فلزكاري را به هفائستوس  )Cedalion(به وجود آورد. هرا او را به سداليون 

كه او در مناظرة بين . زماني)٣٧٠: ١٣٤٩(رك: گريمال، لنگ بود  بياموزد. هفائستوس خدايي

زئوس و هرا، جانب مادر را گرفت. زئوس او را از ملكوت ايزدان به بيرون پرتاب كرد. 

، ١٣٤٩و گريمال،  ٧٤: ١٣٩٣(رك: بولتون: اي افتاد پس از يك روز كامل سقوط، بر جزيره

كه او را از المپ به زير انداخته بود، پنهاني تخت  . هفائستوس براي انتقام از مادر)٣٧١: ١ج

فشرد و وي را سخت مي ،نشست، زنجيرهاي تختطلايي ساخت كه هر كس بر آن مي

خبر از همه جا بر توانست از آن برخيزد. هفائستوس تخت را براي مادر فرستاد، هرا بينمي

العاده آتش و فوقآن نشست ولي نتوانست از روي آن بلند شود. هفائستوس، خداي 

را با يك گرز  ها كليتيوسلاح او مشعل و در جنگ با ژئاننيرومند بود. در جنگ تروا س

ها كه در واقع فشانگداختة آهني كشت. وي خداي فلزات و فلزكاري بود و بر همة آتش

ها به كارهاي خود اشتغال داشت. او كرد و با كمك سيكلوپهاي او بود، سلطنت ميكارگاه

در بين افراد بشر داشت، يعني قادر ن خدايان صاحب همان مقامي بود كه ديدالوس ميا در

و  ٣٧١-٣٧٢: ١، ج١٣٤٩(گريمال،  ورت معجزه داشت.به انجام هر نوع ابتكار فني بود كه ص
  )١٣٧-١٤٧: ١٣٨١ژيران، 
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  هاالنوعارتباط ربج) 

ي وجود دارد. النوع سرمستي، رشتة اتصال نامرئميان هادس و ديونوسوس رب

النوع ارتباط زيادي بدل يكديگرند و ميان اين دو رب ديونوسوس و هادس ظاهراً نسخه

ها پرستش خاطر ايجاد فصلالنوع گياه و باروري نيز بود. او را بهاست. ديونوسوس، رب

كرد. ديونوسوس، كردند و مانند پرسفون بخشي از هر سال را در جهان زيرين زندگي ميمي

شناخت، پس به جهان هايي از جنون ميشدن و تولد مجدد را همچون دورهتجزيهرنج، 

گونه خواهيم ديد، در . همان)١٥١و  ١٥٠: ١٣٩٣(بولن، زيرين و قلمرو هادس نزول كرد 

از  .نوردندالنوع، قلمروهاي يكديگر را درميشخصيت و زندگي صادق هدايت، اين دو رب

لنوع ديگر، مرزهاي مشتركي دارد. در دنياي اساطير، اجهت ديگر، هفائستوس، با دو رب

ديونوسوس، هفائستوس را مدهوش، سوار الاغ كرد و به المپ برد. ديونوسوس متوسل به 

جايي كه آرس ناكام زور نشد، بلكه موضع سرسختانة هفائستوس را تضعيف كرد و در آن

از الكل او را نرم كرد. در  ماند، موفق شد. او به قلمرو هفائستوس وارد شد و با استفاده

تواند با مرد زندگي عادي نيز هفائستوس قادر نيست كه جذب گروه شود و صرفاً مي

نزديك پيوند شناسد و از ابراز علاقة خود ترسي ندارد، ديونوسوسي كه زيبايي و رنج را مي

  . )٣٣٨(همان: برقرار كند 

  

  النوع هادس و هدايتربچ) 

النوع جهان زيرين است و هم خود جهان ، هادس، هم نام ربگونه كه اشاره شدهمان

الگو براي هادس وجود دارد: يكي الگوي شخصيّتي و ديگري زيرين. پس اين دو كهن

  شود:الگويي(مكان) كه در زير توضيح داده ميقلمروي كهن

  

  هادس به عنوان الگوي شخصيتي )١-چ

ه و توجهي به جهان بيرون فردي منزوي است كه گوشة عزلت اختيار كرد«هادس 

و حالا  بوده، از دست داده ندارد. او معناي هر آنچه را كه در جهان برايش مهم و پرمعني

كند. او عاري از سرزندگي است و مانند ارواحي كه در جهان زيرين هستند، زندگي مي

يل به هاي آخر عمر تبدمخصوصاً اگر افسرده هم باشد، اين احتمال وجود دارد كه در سال
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چه «اگر مرد هادسي نتواند پاسخ قابل قبولي به اين سؤال كه  هادسي منزوي و بدبين شود.

اي نداشته شود. اگر خانوادهبدهد، در دنياي مردان تبديل به مردي نامرئي مي» ؟كنيمي

باشد، ممكن است تنها در اتاقي از هتلي موقت در بخشي ار يك شهر بزرگ زندگي كند. 

بيه جهان زيرين است و او نيز همچون هادس نامرئي است. اگر انساني به چنين مكاني ش

اي جز زندگي همچون هادس نداشته واسطة الگوي شخصيتي و محيط پيرامون خود، چاره

باشد، ممكن است تنهايي را ترجيح بدهد و نخواهد مورد توجه قرار بگيرد و يا آزار ببيند 

ترين وجه تفكر تيپ هادس، تمايز غلظت و د، مهمرس. به نظر مي)١٥٣و  ١٥٤(رك: همان: 

عمق اين تفكرات از تشخيص بيماري افسردگي است. در حقيقت هادس از ماهيت اتفاقات 

اهميت هاي مالي و معادلات قدرت زئوسي، براي او بيد و شاخصكنها سؤال ميو پديده

  است. 

يِ هدايت چيزي است كه النوع هادس از همان دوران كودكي و نوجوانغالب بودنِ رب

مورد توجه دوستان و آشنايان وي قرار گرفته بود. فرزانه در خاطراتي كه از وي نقل 

ها. ديشب مرا به زور كشاندند به خانة يكي از قوم و خويش«گويد: باره ميكند، دراينمي

خصوص چون ها و برخوردهايش را ندارم، بهمن كه اصلاً حوصلة اين جور مهماني

گويد، خيال داشتند زند و خوب متلك ميهاي بامزه ميشده كه صادق هدايت حرففمعرو

. آنيتا بهار، باز هم در )١٧١: ١٣٧٢فرزانه، (كشان بشوم تا يك دل سير بخندند. دلق

كند كه او از سن هفت، هشت سالگي دوستان و نامة هدايت به اين مسئله اشاره ميزندگي

گذراند هاي خانه ميدكي كه بيشتر وقت خود را در ميان زنهمبازيان زيادي نداشت. از كو

نوچهر هدايت بازيش، خسرو هدايت و مو وقتي وارد مدرسة علميه شد، با دو دوست هم

(بهار، گير، بسيار حساس و اغلب گرفته بود پسري خجالتي، گوشهتر مأنوس شد. او بيش

نكه با خود خلوت كند و تنها پسر هادسي از اي«پسر هادسي بود و . هدايت )٢٣: ١٣٨٢

دهد كه وقتش را با خود و يا شايد با دوستي خيالي سپري برد و ترجيح ميباشد، لذت مي

گردد، بودن هدايت برمي . يكي ديگر از مواردي كه به منزوي)١٦٤: ١٣٩٣(بولن،  »كند

ش و كلاً علاقگي به مراسم عروسي برادر. بي)٨٧: ١٣٨٢بهار،(فروشي است اجتناب از فضل

دوست  گيري بود.ي هدايت بود. او اصولاً آدم گوشههااين برو و بياهاي خاص از ويژگي

  . )١٨٤: ١٣٧٣(جمشيدي، نداشت وارد اين قبيل رفت وآمدها بشود 
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اي در دنياي مردگان زندگي اند كه به اندازههاييهاي هادسي، شخصيّتشخصيّت

ندگي، براي آنها اهميتي ندارد، تولد او يك اتفاق ها در زاند كه محاسبات دنياي زئوسكرده

، هدايت به ١٣٢٤نادرست بوده و بقية اتفاقات زندگي نيز همين حالت را دارند. در سال 

نويسد كه به شرح زير است و درخواست خانة فرهنگ شوروي، شرح حال مختصري مي

  زند:هاي هادسيِ بودن وي يعني نارضايتي از زندگي در آن موج مينشانه

مآبانه. آيا كنم كه در مقابل تبليغات امريكاييقدر از شرح حال خودم رم ميمن همان«

اي دربر شرح حال من هيچ نكتة برجستهخورد؟ تولدم به درد چه كسي ميدانستن تاريخ 

ام، نه ديپلم مهمي در دست داده، نه عنواني داشتهآمد قابل توجهي در آن رخندارد نه پيش

رو ام، بلكه برعكس هميشه با عدم موفقيت روبهدر مدرسه شاگرد درخشاني بوده دارم و نه

ام و رؤسايم از من دلِ هميشه عضوِ مبهم و گمنامي بوده امتي كه كار كردهام. در اداراشده

آوري پذيرفته شده است ام با شادي هذيانكه هر وقت استعفا دادهاند؛ به طوريخوني داشته

و  ٤٠: ١٣٧٤(بهارلو،  »باشدقضاوت محيط دربارة من مي ،مصرفموجود بي ،هم رفتهو روي

شود، هدايت شخصي منزوي نامة خودنوشت ديده ميگونه كه در اين زندگي. همان)٣٩

است. بولن نيز معتقد  گيري و انزوالنوع هفائستوس، گوشهاهاي رباست و يكي از ويژگي

شود كه او دربارة احساسات د يا زن باعث ميالگوي هفائستوسي در مرحضور كهن«است: 

دهد به كنج كارگاه عواطف بخزد و در خلوت خويش كار خود حرف نزند. او ترجيح مي

  )٣٢٣: ١٣٩٣(بولن،  ».كند

  

  الگوييهادس به عنوان قلمرو كهن )٢-چ

گونه كه اشاره شد، هادس قلمرو مردگان است. براي يونانيان، هادس در حيطة همان

كنند، ساية جا سكونت ميو جايي است كه ارواح پس از مرگ براي هميشه در آن مردگان

الگويي، به معناي جهان بعدي و باور به زندگي يك روح هستند. هادس به عنوان مكان كهن

. حتي اگر شناختي بسيار كوتاه از زندگي و )١٦١و ١٦٠(همان: ارواح پس از مرگ است 

شويم كه وي بيشتر عمر خود را در قلمرو متوجه ميآثار صادق هدايت داشته باشيم، 

غريزة مرگ مسلط بر تمام غرايز نويسنده «هادس گذرانده است. از همان دوران كودكي 
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انديشي دهندة مرگ. چند رويداد زير در زندگي هدايت نشان)٢٩٥: ١٣٧٢(فرزانه،  »است

  فراوان وي است: 

هاي دوران نوجواني باشد، ور و هيجانكه بايد در پي شهدايت در نوجواني زماني -

  .)٤٢: ١٣٧٣(جمشيدي، سازد مي» نداي اموات«اي به نام ديواريروزنامه

شهر چاپ كرد. اين مقاله اي در مورد مرگ نوشت و در مجلة ايرانمقاله» گان«در  -

  .)٥٣و  ٤٩: ١٣٨٢(بهار، در واقع ستايش باورنكردني از نفس مرگ است 

خود را در رودخانة مارن  -اتفاق افتاده ١٣٠٧حتمالاً در سال ا -او در پاريس -

در  ٢٧در آپارتمان شمارة  ١٣٣٠و در سال  )٦٣و  ٦٢(همان:يابد اندازد كه نجات ميمي

  كند. بونه با گاز خودكشي ميكوچة شامپي

، كوربوفدر سراسر آثار هدايت، خصوصاً رمان هاي اصلي مايهيكي از درون

ميرد و او كند، ميت. در اين رمان، اول زني كه خود را به راوي عرضه ميانديشي اسمرگ

كند. در قسمت دوم برد و در گورستاني خاك ميزن را در چمداني به بيرون از شهر مي

آور و رمان، گويا اين مرده دوباره به صورت لكاته حضور دارد. گذشته از فضايي ملال

در اين رمان است، راوي در موارد بسياري به صراحت انديشي انگيز كه از تبعات مرگحزن

  كند:اي خوب ياد مياز مرگ به عنوان پديده

را نيست و نابود  گويد، حضور مرگ همة موهوماتتنها مرگ است كه دروغ نمي«

دهد. در هاي زندگي نجات ميكه ما را از فريب كند. ما بچة مرگ هستيم و مرگ استمي

كنيم، براي فهميم اگر گاهي در ميان بازي مكث ميان مردم را نميهايي كه ما هنوز زبسن

اين است كه صداي مرگ را بشنويم. و در تمام مدت زندگي مرگ است كه به ما اشاره 

  ). ٧٤: ١٣٥١(هدايت،  »كندمي

گان بريده النوع غالبش از دنياي زندند ربانديشد كه ماناي به مرگ ميهدايت به اندازه

يادگارهاي گذشتة ها بريده شده، جايي كه همة روابط من با دنياي زندهاز آنشايد «است: 

يكسان است. مراحل ت، روز، ماه و سال همه برايم گذشته، آينده، ساع بندد.نقش مي

  . )٣٧(همان:  »هاي پوچ چيز ديگري نيستمختلف بچگي و پيري براي من جز حرف
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نيستي پس از مرگ بود. فكر زندگي دوباره كرد، اميد كه از من دلجويي ميتنها چيزي«

كردم، انس كرد. من هنوز به اين دنيايي كه در آن زندگي ميترسانيد و خسته ميمرا مي

  . )٧٣(همان:  »نگرفته بودم

 بودن ويانديشي و هادسيخودكشيِ هدايت موضوع مهمي است كه در ارتباط با مرگ

مورد خودكشي وي نوشته شده است كه علل و ها و مقالات فراواني در است. تاكنون كتاب

اند. برخي محيط خانوادگي، برخي شرايط اقتصادي، فكر و عوامل آن را بررسي كرده

يافتن به زندگي ابدي زودتر را انگيزه هدايت از تدس اسات فلسفي وناتواني و پيري، احس

كه همة اين  ، اما نكتة مهم اين است)٣٩٠و  ٣٩١: ١٣٧٣(جمشيدي، دانند مي خودكشي

جهت كه همة اين دلايل از جهتي درست و از جهتي نادرست است. درست است از آن

گاه در موارد در خودكشيِ هدايت مؤثر بوده و نادرست است به اين دليل كه هدايت، هيچ

ود، با سالگي خودكشي نكرد. خودكشي با وي زاده شده ب چهل و نهيا  بيست و ششسن 

النوعي به نام هادس بود و هادس از همان او تحت سلطة ربافت. وي بزرگ شد و تعالي ي

پرورانده است. به همين دليل است بدو تولد تا آخر عمر نقشة خودكشي را در ذهن او مي

شده است. نگاه هدايت به كه خودكشي از نظر هدايت، عمل ناشايستي محسوب نمي

اگر دانا باشي، دست خودت مردن فقط اين حس را دارد كه «گونه است: خودكشي اين

تواني با دست خودت ريغ رحمت را تواني به دنياي درون بيايي، ولي مياست. خودت نمي

وليتش را ئسر بكشي. اين تنها آزادي مطلقي است كه بشر دارد و به همين دليل بايد مس

مرگ و بودن در هر لحظه از زندگي او را به ورطة هادسي). ١٣١: ١٣٧٢(فرزانه،  »قبول كرد

  كشاند. خودكشي مي

  

  ديونوسوس، هفائستوس، هادس و كودكيِ هدايتح) 

هاي ساختار يك شخصيت، دوران مايهها و بندانيم، براي يافتن ريشهگونه كه ميهمان

شالودة زندگي انسان در دوران «گويد: باره ميكودكي، اهميت فراواني دارد. شاملو در اين

. فيست نيز معتقد است، از نظر فرويد، )٩: ١٣٨٨(شاملو،  »شودجنيني و كودكي ريخته مي

گيري شخصيت اهميت زيادي سال اول زندگي، يا مرحلة كودكي، براي شكل پنجيا  چهار

هاي ، نظريه  شيء-هايي مثل روابط. دليل پيدايش نظريه)٥٥: ١٣٨٩(فيست، دارد 
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ات اولية كودك و اهميت تجربي    جان بولبي     نظرية دلبستگيِ و    مارگارت ماهلر

دهد. به همين دليل در گام نخستين، به بررسيِ كودكي هدايت و دوران كودكي را نشان مي

  پردازيم.ساختار شخصيّتي وي مي

بر طبق آنچه در اساطير آمده است، ديونوسوس در كودكي مادرش مرد و او توسط  

ت بين مادر و هاي ديگرش بزرگ شد. ديونوسوس حس مادرانگي و صميميخاله و دايه

فرزند را تجربه نكرد و مادر در زندگي او تنها كسي بود كه چند ماهي وي را حامل بود. 

النوع ديونوسوس و كودكي ِصادق هدايت، اين است كه ترين اشتراكات ربيكي از جالب

دليل دوست دارد و از او كه او را بيهر دو، مادر را به معناي واقعيِ خود؛ يعني كسي

بندد و از همين كند، تجربه نكردند. زئوس، ديونوسوس را به ران پايش مييحمايت م

كند. در اسطوره و آئين ستايش، او با مادران رضاعي بيند و درك نميدوران او مادر را نمي

شدند. او شد كه در پرورش او ثبات نداشتند و دائماً عوض ميو دختران پرستار احاطه مي

هفائستوس نيز هنگام تولد توسط مادر  .دت تا مادرش را پيدا كنبعدها به قلمرو هادس رف

  . )٣٤٤: ١٣٩٣(بولن،  »سنگدل خود طرد شد

ست، از كودكي ارتباط خوبي با او النوع، غالب بر رفتارهدايت نيز كه اين سه رب

توان گفت، در آن دوران نيز، مادر براي او چون مادر مادرش ندارد و به نوعي مي

 ه بود و تنها حضور خارجي داشت. فرزانه در بيان خاطرات هدايت، گرهديونوسوس مرد

: ١٣٧٢(فرزانه، داند اصليِ زندگيِ شومِ هدايت را ناشي از رابطة نادرست با مادرش مي

اي بود كه هدايت در سفر يك سال و . نداشتن ارتباط صميمانه با مادرش تا اندازه)٣٢٠

گونه كه از فحوايِ و آن ) ٦٦: ١٣٨٢(بهار، نويسد مي نيمش به پاريس، تنها سه نامه به وي

كه از حال مادر پرسيده شود، آيد، بسيار رسمي است. در اين سه نامه بيش از آننامه بر مي

پولي و يا وضعيت برادرش عيسي و اوضاع مملكت از وضعيت خود در پاريس، بي

خويي و عبوسي داية وي در . شومي، بداخلاقي، تند)١٠٧- ١١٠: ١٣٧٤(بهارلو، نويسد مي

نيز در ايجاد ديدِ هدايت نسبت به جداافتادگيِ عاطفي  )٤٢: ١٣٧٣جمشيدي، (دوران كودكي 

اهميت نبوده است. پسر ديونوسوسي مانند پسر هفائستوسي، از نظر عاطفي طرد از زنان بي

(بولن،  »دهدبه طيفي از تجربياتي كه با والدين خود داشته، واكنش نشان ميشده است و 

٣٤٥: ١٣٩٣( .  
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مندي به كارهاي هاي مشترك كودكي ديونوسوس و هدايت، علاقهيكي ديگر از ويژگي

مند است، زيرا دوست دارد از پنج ديونوسوس خردسال به كارهاي زنانه علاقه«زنانه است. 

كردن خواهد زندگيش مملو از تجارب هيجاني باشد. از لمسحس خود استفاده كند. او مي

آيد. آشپرخانه، بو ها علاقه دارد. از موسيقي به وجد ميبرد. به رنگريشم و خز لذت مياب

بال برايش جذابيت دهد. تئاتر به مراتب بيشتر از بيسهايش را به گاراژ ترجيح ميو طعم

. هدايت نيز در )٣٧٤و  ٣٧٣(همان: » سازددارد. لباس در مقايسه با كامپيوتر او را شيفته مي

كودكي بيش از اينكه با پدر و دوستان همسن و سال خود باشد، با زنان خانه در دوران 

شور در اثر همنشيني فراوان در كودكي با ارتباط بوده است. تأثير كاربرد تركيباتي مثل مرده

هاي ارتباط زياد با زنان در كودكي، . يكي ديگر از نشانه)٢٦٢: ١٣٧٢(فرزانه، زنان است 

علاقه به عرفان و مسايل «. )٢٦٤(همان: سايل ماوراءالطبيعي است علاقة هدايت به م

ماوراءالطبيعي در دنياي زنان بيشتر از مردان موثر است و در دنياي دروني و روحي مردان 

نيز مربوط به زن دروني آنها يعني آنيماست؛ زيرا آنيما تجربة قدسي، نومني و الهي است و 

  . )٧٢: ١٣٨٦(مورنو، » آنيماست ذب و تحليلاز جهت ديگر، تجربة نومني حاصل ج

كودكِ ديونوسوسي را بايد والدين او تأييد كند تا احساس مفيدبودن كند و اعتماد به 

انگارة يك فرد ديونوسوسي دربارة خود بيش از ساير پسران به «نفسش را به دست آورد. 

ج از خانواده هم او را گنجند و دنياي خاروالدينش بستگي دارد، چون او در قالب پسر نمي

كند. عدم تأييد والدين، تجربة رايج در مورد پسران ديونوسوسي است، چون اگر تأييد نمي

وقت از . هدايت هيچ)٣٧٥: ١٣٩٣(بولن، » شوندخودشان باشند، هرگز محبوب پدر نمي

ف تنها حسن خانوادة اشرافي هدايت، دادن سق«سوي خانواده و والدينش مورد تأييد نبود. 

(فرزانه، گرفت و حتي خانوادة او هرگز كارهاي ادبي او را جدي نمي او بود و غذايي به

معمولاً «كند. هاي هادسي نيز صدق مي. اين نكته در مورد شخصيت)٣١٩و  ٣٢٠: ١٣٧٢

شده براي پسران تطابق سازگاري پسر هادسي با والدينش دشوار است. او با الگوي پذيرفته

اند و حرف همديگر را كنند، طرد شدهآنها از سوي والدينشان احساس ميندارد و در نتيجه 

اي با والدينش نهدايت، از همان كودكي ارتباط صميما. ه)١٦٣: ١٣٩٣(بولن، » فهمندنمي

من است؛ به وضعيت خانة پدري، عدم آزادي و پدري كه به اعتقاد وي به ظاهر مؤ نداشت.

ها جزو گفت، مواظبت ايني اعتراض داشت و ميمواظبت بيش از اندازة خانواده از و
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داشتن پرستاراني كه بعداً ديوانه يا قاتل . «)٧٥: ١٣٧٢(فرزانه، هاي منفي بنده است شانس

. داية )٣٧٤: ١٣٩٣(بولن، » هاي دوران كودكي ديونوسوس استشدند، از ديگر ويژگي

شده است يا اگر هم شده هدايت عبوس و تندخو بوده است. داية هدايت قاتل يا ديوانه ن

كنند، نيامده است؛ اما در همان دوران هايي كه زندگي او را نقل مينامهباشد در زندگي

ها مدام با ساير كلفت گويد؛باره ميكودكي، دايه از وي گريزان بوده است. جمشيدي دراين

شوه دايه را كرد. مرحوم مادرم با زبان خودش و حتي با رو نوكرهاي خانه دعوا و قهر مي

  . )٤٢: ١٣٧٣(جمشيدي، كرد كه نرود و بماند متقاعد و راضي مي

  

  الگوي ديونوسوسهاي كهنويژگيخ) 

ترين النوع باده، شور، سرمستي، وحشت، جنون و رهايي بود. او جوانديونوسوس، رب

اج بود كه مادري انساني و ميرا داشت و به شراب انگور، پيچك، انجير و درخت ك ايالمپي

دار مثل شيرة بخش و نطفهخصوص مايعات حياتاش طبيعت، بهمند بود. گسترههعلاق

انگور و تمام جزر و مدهايي مرموز و ها، عصاره ر درخت، خون جاري در رگموجود د

خورد كه آدمي را مي مسكرغيرقابل كنترل طبيعت بود. شخصيت ديونوسوسي با اين نيت 

 مسكرعلاقه به  كوربوفسازد. از همان پاراگراف اول رمان لختي از درد و عذاب دنيا رها 

بر روان هدايت غالب است، وي راه علاج  وبودن هدايت، بارز و مبرهن و ديونوسوسي

ي هست كه مثل يهادر زندگي زخماز ديد او داند: دردهاي بشري را استفاده از افيون مي

تنها داروي آن، فراموشي به وسيلة  تراشد وخورد و ميخوره در انزوا روح را آهسته مي

كه تأثير اين  حيفو خواب مصنوعي به وسيلة افيون و مواد مخدره است، ولي  مسكر

كردن احساسات . مردان هفائستوسي براي كرخت)٣: ١٣٥١(هدايت، داروها موقت است 

  . )٣٥٠(همان: كنند استفاده مي مسكرخود و كاهش تنش از 

لنوع ديونوسوس، تمايل دارد تنها باشد. او به سمت درون امرد هادسي نيز مانند رب

اش كند، زندگيماند، بر آن اساس درك و رفتار ميشود، در خود فرو ميخود كشيده مي

و اين تنهايي  )١٧٣(همان: شود عاري از عواطف، ارتباطات و احساسات خودجوش مي

يات هدايت، افسردگي وي به كند. يكي از بارزترين خصوصزمينة اسكيزوئيد را فراهم مي

افسردگي يكي از «النوع ديونوسوس است. جالب است بدانيم كه بودن ربدليل غالب
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گيري و گرايانه، گوشهمشكلات حاد و مزمن مرد هفائستوسي است كه طبيعت درون

هاي افسردگيِ هدايت به دوران . ريشه)٣٤٩(همان: » كنداش آن را تشديد ميخوردگيزخم

گويد، دوران كودكي هدايت علاوه بر اينكه باره ميگردد. طلوعي درايني برميكودكي و

شده است هاي بسياري نيز به وي ميتوأم با تربيت رواني صحيحي نبوده است، بلكه نوازش

ماندگي و تنبلي رشد عادي جسم و روان او شده است. زيرا كودكي كه از بدو كه سبب عقب

ين نيازهاي جسمي و روحيش فكر نكرده و دائماً در ناز و شناساييِ خود براي ناچيزتر

گيرد كه نوازش به سر برده است، مغز و مشاعرش علاوه بر عدم رشد، با اين تفكر شكل مي

ترين عامل در تمام ادوار بعدي زندگي نيز موقعيت چنين خواهد بود. اين موثرين و بدوي

  . )٣٩٣: ١٣٧٨، (طلوعيپيدايش امراض رواني به طور اكتسابي است 

پريشي و اسكيزوئيدي وي چند اتفاق مهم در زندگي هدايت است كه دقيقاً به روان

. يكي از موارد اين )٥١٤(همان: اشاره دارد. اول، حساسيت شديد روحي هدايت بود 

خواري و ظلم و شكنجه به حيوانات خواري و منعِ گوشتحساسيت، تمايل وي به گياه

خواري رويگردان است و به مرور غذايش محدود و به ي از گوشتاست. بيمار اسكيزوفرن

اي هاي بسيار كودكانهگاهي نيز حساسيت هدايت .)٥١٣(همان: كند خواري اكتفا ميگياه

تاكِ ساعتِ اند كه وي در پاريس براي اولين بار از دستِ صدايِ تيكداشته است. مثلاً گفته

) است. ٥٠٢ن). دوم، اختلال بصري (همان: خانه خودكشي كرده بوده است (هماصاحب

شود گيرد و شش ماه از تحصيل محروم ميدرد شديدي ميهدايت در پانزده سالگي چشم

. به طور كلي تا آخر عمر هدايت از چشم درد در عذاب بود. محمود )١٨: ١٣٨٢(بهار، 

شب و «: كندهدايت حال جسمي هدايت را بعد از برگشت از پاريس به اين نحو وصف مي

كرد و مدام توي روز كارش خواندن و نوشتن بود. چشمش ضعيف بود. چشمش درد مي

  . )٢٨٥: ١٣٧٤(بهارلو، » ريختچشمش قطره مي

بودنِ كنندههاي شديد، اقرار به خستهعلاوه بر موارد ذكر شده، سرپيچي و مخالفت

دبرتربيني، سوءظن و بودن، ناسودمندي، خوزندگي، انجام عملِ ناگهاني، به فكر خودكشي

آميز همراه با توجهي به دنيا، بدبيني به خود، حس ناامني، تصورات هذياناعتمادي، بيبي

دادن ابتكار عمل، اختلال شخصيّت، ترس و نگراني، پنداشتن اينكه همه دشمنند، از دست
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همه مواردي است كه از او يك  كودكي، خودكشي و حساسيت روحيميل بازگشت به 

  . )٣٩٣-٥٢٨: ١٣٧٨(طلوعي، افسرده و اسكيزوئيد ساخته است بيمار 

كرد. هدايت شخصيتي عصياني، ديونوسوس عليه قوانين روزمره و عادي عصيان مي

هاي خانوادگي و سنتي نيز ياغي و انقلابي است. عصيانِ هدايت در مخالفت عليه قانون

ود هدايت شنيدم كه از گويد، بارها از زبان خپيداست. فرزانه در بيان خاطرات مي

هايش غالب نوشته اش متنفر بود و اين بيزاري به اشكال مختلف درمصاحبت با خانواده

براي اينكه با افراد خانواده همراه نشود، به بهانة اينكه دلش براي حيوانات شود. ديده مي

، به دانندخورد يا برخلاف رسم جاري مسلمانان كه سگ را نجس ميسوزد، گوشت نميمي

ستايد هاي زورگويي ميدهد و حيوانات را در مقابل آدماين حيوان علاقة زياد نشان مي

  . پايان عصيان وي در زندگي، خودكشيِ او با گاز است. )٢٦٢: ١٣٧٢(فرزانه، 

الگويِ كودكِ الهي النوع باعث شد كه او تا حدي با كهنديوانگي و سرمستي اين رب

بودن است. يكي ديگر از اي بيانگر ديونوسوس، كودك الهيهيكي از انگاره«يكي شود. 

الگوي كودك الهي يكي شود، تطابق با اگر فرد با كهن« كه هاي كودك الهي اين استويژگي

شود. او به توجه و شناخت خاصي نياز دارد و وقتي به خاص زندگي عادي دشوار مي

لگويِ كودكِ الهي حاوي حس ا. كهن)٣٦٤: ١٣٩٣(بولن، » رنجدبودنش توجه نشود، مي

الگو به صورت پيشرس ويژه از يگانگي و تقدير است. در روياهايِ مردمِ معاصر اين كهن

كند و آشكار است كه كودكي عادي نيست. شود و با بينندة خواب صحبت ميظاهر مي

معنايي مقدس دارد و يا هر دو عنصر انساني » من«احساسي شخصي دال بر اينكه زندگي 

الگوي كودك كند كه شخصي يا كهنوجود دارند، زماني جلوه مي» من«لهي در روح و ا

آلود است كه اگر آن را اي داراي فضايي وهمبه اندازه كوربوفالهي در تماس باشد. رمان 

الگوي كودك الهي، عنصر شاخص و پايدار اين به عنوان رؤيايي طولاني بررسي كنيم، كهن

اين رمان به نوعي در پي پاسخ به اين سؤال در روانِ هدايت هاي رؤياست. تمامي بخش

. هدايت به )٦٢: ١٣٨٣(شميسا، شود، نيستم است كه من تنها اين جسمي كه متلاشي مي

اي در رفت و آمد با آنيما و ناخودآگاه خود است كه در پايان رمان به دليل شناخت اندازه

الهي و ديونوسوس، خود را برتر از همه الگويِ كودكِ دنياي دروني خود و غلبگيِ كهن

كردم، يك كيف وراي ها شده بودم و از درد خودم كيف ميدانم! مثل ديوانهنمي«بيند: مي
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توانستند تا توانستم بكنم و خداها هم اگر وجود داشتند، نميبشري، كيفي كه فقط من مي

ها، به رتريِ خودم به رجالهاين اندازه كيف بكنند. در آن وقت به برتريِ خودم پي بردم؛ ب

 كردمطبيعت، به خداها حس كردم، يك جريانِ جاوداني و لايتناهي در خودم حس مي

بالاخره «كند: انگاري اشاره مي. در جاي ديگري، باز هم به اين بزرگ)٨٣: ١٣٥١(هدايت، 

يانِ فهمم كه نيمچه خدا شده بودم. ماوراي همة احتياجات پست و پوچ مردم بودم، جرمي

  . )٩٠(همان: » كردمابديت و جاوداني را در خودم حس مي

  

  جوان ابديد) 

الگويِ نامد. جواني با كهنبودن مي   يونگ، جوان ابدي بودن را جوان خالص

ها را فراموش و تعهدات، قوانين و قرار ملاقات است ديونوسوس از نظر عاطفي تندرست

ي رسيدن به اهداف درازمدت خود را ملزم به انجام رسد كه او بتواند براكند. به نظر نميمي

كند و با نظم و ثبات بيگانه كاري ثابت كند. او در قبال روابط با دوام، احساس تعهد نمي

يگر از اي داي عميقاً مأيوس شود و لحظهاست. ممكن است بسيار دمدمي مزاج باشد. لحظه

هايِ . يكي از بارزترين نشانه)٣٦٥و  ٣٦٤: ١٣٩٣(رك: بولن، » شدت سرمستي به اوج برسد

جوانِ ابدي و نداشتن ثبات در زندگي هدايت، تغيير رشتة تحصيلي و شغل بوده است. 

هاي اروپا خوانده است. در هدايت، سه رشتة تحصيلي را به طور كوتاه و ناقص در دانشگاه

خوانده است برده، گفته شده، دورة مهندسي را ميمدت شش ماهي كه در بلژيك به سر مي

و در پاريس، اين رشته را در مهندسيِ معماري ادامه داده كه آن هم چندماهي طول نكشيده 

سازي نيز انتخاب شدم هايش نوشته است كه براي رشتة دنداناست. وي در قسمتي از نامه

. تغيير شغل نيز يكي از مواردي است كه او را در گروه جوان )٥٩و  ٥٨: ١٣٨٢(بهار، 

و بعد از  )١١١(همان:  آيددهد. هدايت به استخدام بانك ملي در مين قرار ميبودابدي

و سپس تقاضاي  )١٧٩(همان: شود دهد و در ادارة كل تجارت استخدام ميمدتي استعفا مي

كند و در نهايت در آژانس پاريس و شركت كل انتقال به وزارت امور خارجه را مي

  . )٢٣٩(همان: كند گيري ميها نيز كنارهشود كه از اينساختمان در پاريس مشغول به كار مي

كند. براي ها و حالاتِ راوي در لحظه و آني تغيير مينيز حس كوربوفدر داستان 

نمونه، احساس راوي به دختر مورد وصفش، يك لحظه احساسيِ ماوراي فلسفه است و 
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ف عميقي كه از ديدنش اگرچه نوازش نگاه و كي«يك لحظه براي او هيچ ارزشي ندارد: 

ولي احتياج به اين  -زيرا او مرا نديده بود-و جوابي برايم نداشت طرفه بودبرده بودم، يك

ها داشتم و فقط يك نگاه او كافي بود كه همة مشكلات فلسفي و معماهاي الهي را چشم

: ١٣٥١(هدايت، » برايم حل بكند. به يك نگاه او ديگر، رمز و اسراري برايم وجود نداشت

كند، اما در لحظة . يا در جاي ديگري باز هم همين دختر پيش اوست و او را حس مي)١٢

طور دراز كشيده همين«اي وجود نداشت: كنم، بين ما هيچ رابطهميگويد، حسبعدي مي

كردم، مثل اين هر چه به صورتش نگاه  .جويدبود، ناخن انگشت سبابة دست چپش را مي

وجه از مكنونات قلبي كلي دور است. ناگهان حس كردم كه من به هيچ بود كه او از من به

  . )١٥(همان: اي بين ما وجود ندارد او خبر نداشتم و هيچ رابطه

الگوي ، كهنسازد؛ زيرا ديونوسوسبودن، از او يك شخصيّت دوگانه ميجوانِ ابدي

تواند به فرد مي شود،الگويي غالب ميكه اين جنبة كهنهنگاميتضادهاي شديد است. 

سرعت از ميان دو مرحلة متضاد عبور كند. رويدادهاي كوچك، تغييرات احساسي بزرگي 

آورند. وقتي با مرد(زني) كه داراي چنين خلق و خوي متضادي است، را در او به وجود مي

ناك اي ديگر با هيولايي وحشترابطه پيدا كنيم، در يك لحظه با فردي ارجمند و در لحظه

هدايت معمولاً دو حالت «گويد: باره مي. بهار دراين)٣٦٩: ١٣٩٣(بولن، رو هستيم هروب

ديدم، رواني كاملاً متفاوت و متضاد داشت. يا سر لطف بود يا سر غضب. وقتي او را مي

رو، گاهي سر لطف بود و گاهي دار بود و گاهي برعكس، اخمو و ترشگاهي شوخ و خنده

  . )١٧٠: ١٣٨٢(بهار، » سر غضب

  

  ديونوسوس و زنانذ) 

و  ها و آئين ستايش، ديونوسوس توسط زنان احاطه شده بود. مادراندر اسطوره

و    دخترانِ پرستارِ ديونوسوس جوان، فرزندان الهي، عاشقان سرمست، ماينادها

الگويِ ديونوسوسي شدند. نتيجة احتمالي تحت سلطة كهنديوانه ناميده مي     خائهبا

هاست، با آنان دهد، عاشق زنه ارتباط دروني با زنان را ترجيح ميبودن، مردي است ك

. جالب است )٣٧٨-٣٥٨: ١٣٩٣(رك: بولن،  كندهايشان را درك ميتجربهشود و يكي مي

ا درهم توانند چنين مردي ربدانيم، براي مرد هفائستوسي نيز زنان اهميت زيادي دارند و مي
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صاحبان  مادر، معلم، مدير،-هاي زندگي او زنانآدمترين شاخص بشكنند يا او را بسازند.

شود كه آنان به او تحسين اصيل وي از زنان جسور يا زيبا باعث مي گالري، روسا هستند.

  . )٣٣٦(همان: حال بر او مسلط شوند توجه كنند و در عين

 توان در دو مرحله از زندگي وي بررسي كرد. يكي دورانارتباط هدايت را با زنان مي

كودكي است و ديگري دوران بزرگسالي و آثار وي. دوران كودكي هدايت و ارتباط با مادر 

نامة وي آمده گونه كه در زندگياش را مورد بررسي قرار داديم. در بزرگسالي، همانو دايه

است، غير از مادر، دايه و دختري فرانسوي كه عاشق هدايت شده است، زنان زيادي در 

صميمانه با مادرش، عدم يادگيري مهارت ارتباط و  ارتباطند. عدم ااطراف وي نبوده

درخودفرورفتگي بر ارتباط با زنان در دنياي بزرگسالي تأثير گذاشته است. كاتوزيان در 

گيرد، زن در آثار هدايت اي كه در مورد زن در آثار هدايت نوشته است، نتيجه ميمقاله

(كاتوزيان، ماند يگانه و ناشناخته باقي ميكم از نظر جنسي و عاطفي، موجودي بدست

. ترس هدايت از زنان در بزرگسالي در دنياي بيروني، در خاطرات فرزانه آمده )١٤٥: ١٣٨٤

ها ميانة گويند كه شما با زنكند كه برخي از رفقايم مياست. وي روزي از هدايت سؤال مي

اهد، شما را ببيند. هدايت نام خواينكه من يك دوست دارم كه دلش ميخوبي نداريد؛ حال

گذارد. از پذيرد و در يك كافه با وي قرار ميآن دوست كه دختر حاج حسين است را مي

هاي زشت زند به خاطرة مادرش كه از روي عمد كلفتاين خواهش، هدايت پلي مي

. در جاي ديگري در )٤٨: ١٣٧٢(فرزانه، كرده كه مبادا پدرش عاشق آنها شود انتخاب مي

خاطر او نبوده يا اصلاً شوم كه فقط بهگويد، حالا كه پير شده متوجه ميهمين كتاب مي

. نكتة ديگر اين است كه هدايت )٧٥(همان: خاطر من بوده كه مبادا دست از پا خطا كنم به

روييِ خاصش بسيار خجالتي و ترسو بوده است. در ارتباط با زنان به علت حجب و كم

ها ناراحتيِ شديد داشته است. اين شايد از يك دردِ و معاشرت با زنبراي او صحبت كردن 

. هدايت از اين ترس دروني است كه )٢٦٦(همان: شد جسمي يا وحشت از زن ناشي مي

و  ٥٧(همان: اش را ندارم گويد، حوصلهحتي در پاسخ به عشقِ شديدِ دختر پاريسي مي

كند. او نيز در برقراري ارتباط با زنان ق ميالنوعِ هادس نيز صد. اين نكته در مورد رب)٥٨

ناموفق است. با اينكه ممكن است در مجامع، رابطة جذاب و گرمي را ايجاد كند، اما معمولاً 

  . )١٦٧: ١٣٩٣(بولن، شود ديده نمي
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النوع، علاقة زيادي به زنان دارند و اين علاقه را بايد در جايي پاسخ اين سه رب

اش متوسل ل نداشتن مهارت برقراري ارتباط با زنان به دنياي درونيبگويند. هدايت به دلي

شود. ارتباط فراوان هدايت با زنان در دنياي دروني خود از تمام آثارش پيداست. در مي

از اهميت ديگري برخوردار است. بارزترين و بيشترين ويژگي اين كور بوفاين ميان، 

هاي متفاوت است. در اين رمان، ها در نقشهاي راوي با آنرمان، حضور زنان و تجربه

هاي متعددي دارد. زني كه گاهي راوي و مخاطب با يك زن روبروست كه اسامي و نقش

لكاته يا دايه و به نوعي، مادر وگاهي نيز زن اثيري است. اين اساميِ گوناگون هر كدام 

گيرد. هدايت در برمي -كه يونگ آن را آنيما ناميد -الگويِ روح زنانة هدايتبخشي از كهن

اين داستان «گويد، باره ميدر پي شناخت اوست. شميسا دراينكور بوفدر دو بخش 

سمبليك است و مفهوم آن ازدواج جادويي با خود يعني با جنبة مؤنث روان يا آنيماست: 

وحدت بين مذكر و مونث. در بخش اول با جنبة اهورايي آنيما مواجه و در بخش دوم با 

. در بخش اول، زن اثيري، روح و نيرويِ حياتي است. )١٥٢: ١٣٨٣(شميسا، هريمني جنبة ا

ها ها و تاريكيلباسِ سياهِ او دلالت بر اين دارد كه آنيما مجهول است و به جهان سياهي

. زن اثيري همان جنبة اهورايي آنيماست و در بخش دوم، لكاته، )١٦٣(همان: تعلّق دارد 

  يمني اوست.وار و اهرجنبة سايه

النوع آنيماي هدايت، وابسته به جهان زيرين و ملكة جهان زيرين و تحت تأثير رب

در جايگاه ملكة جهان زيرين، پرسفون خدابانويي بالغ است كه بر گسترة «پرسفون است. 

كنند و نيز به هر هايي است كه به آن ديار سفر ميارواح مردگان نظارت دارد. راهنماي زنده

وقتي پرسفون، ملكة جهان زيرين شد، هر زمان كه قهرمانان  يابد.خواهد، دست ميآنچه مي

دار و مانآمدند، پرسفون، مههاي يوناني، به جهان زيرين فرود ميمونث و مذكر اسطوره

هاي مرد اين شخصيت زن آنيمايي است كه خود را با خواسته شد.راهنماي ايشان مي

طلبد. كند و رضايتش را ميا زيبا و از مردش دلبري ميدهد، براي مردش خود رتطبيق مي

پرسفون داراي دو جنبه است: يكي پرسفونِ دوشيزه و ديگري پرسفونِ ملكة جهان زيرين. 

: ١٣٨٦(بولن، دهد نمونة رفتاري متفاوت نشان مياين دوگانگي خود را به شكل دو كهن

مرداني كه چون او جوان و كند، . پرسفون سه گروه از مردان را جذب مي)٢٥٧-٢٦٠

شوند و نيز مرداني كه در اند؛ مردان سرسختي كه شيفتة ظرافت و معصوميت او ميتجربهبي
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گونه كه . همان)٢٧٣(همان: ارتباط با زنان بزرگسال و عاقل راحت نيستند و مشكل دارند 

ياز به رابطه با گفته شد، هدايت به دليل نداشتن مهارت در ارتباط با زنان در سنين بالا، ن

الگويي بهتر از پرسفون كه در دنياي زنان را به دنيايِ درونِ خود انتقال داده است و چه كهن

تواند بار اين نياز را به دوش بكشد. پرسفون خدابانوي جهان مردگان مردگان است، مي

كند. است و هدايت نيز در جهان هادسي با آنيماي خود كه در آن جا ساكن است، ديدار مي

كند، مردي هم كه به صورت هادسِ منزوي زندگي مي«گويد: بولن در تأييد اين سخن مي

، كوربوف. بخش اعظمِ رمان )١٥٨(همان: » ممكن است پرسفوني خيالي و ذهني داشته باشد

آلود و حاصل ديدارِ هدايتِ هادسي و پرسفونِ رؤيايي است و اين ديدار در فضايي وهم

داده است. اولين ديدار بين او و آنيماي پرسفوني به صورت شعاعِ دنياي مردگان روي 

  شود: اي در گرداب تاريكي محو ميآفتابي گذرنده است كه بعد از لحظه

در اين دنياي پست پر از فقر و مسكنت، براي نخستين بار گمان كردم كه در زندگي «

بلكه فقط يك پرتو  من يك شعاع آفتاب درخشيد، اما افسوس، اين شعاع آفتاب نبود،

گذرنده، يك ستارة پرنده بود كه به صورت يك زن يا فرشته به من تجلّي كرد و در 

هاي زندگي خودم را ديدم و به عظمت فقط يك ثانيه، همة بدبختي روشنايي آن يك لحظه،

اين پرتو در گرداب تاريكي كه بايد ناپديد بشود، دوباره ناپديد  و شكوه آن پي بردم و بعد

شود. . اين ديدار بارها به اشكال مختلف در اين رمان تكرار مي)٥: ١٣٥١(هدايت، » شد

براي اينكه دستم به رف برسد، «براي نمونه در بخشي از اين داستان آمده است: 

اي را كه آنجا بود، زير پايم گذاشتم، ولي همين كه آمدم بغلي را بردارم، ناگهان از چهارپايه

م به بيرون افتاد؛ ديدم در صحراي پشت اتاقم پيرمردي قوزكرده، سوراخ هواخور رف چشم

زير درخت سروي نشسته بود و يك دختر جوان، نه، يك فرشتة آسماني، جلو او ايستاده 

كه پيرمرد كرد؛ در حاليخم شده بود و با دست راستش گل نيلوفر كبودي به او تعارف مي

وي پيرمرد .دختر، جل)٨: ١٣٥١يت، (هدا» جويدناخن انگشت سبابة دست چپش را مي

كند. نيلوفرِ ي نشسته و با دست راستش گل نيلوفر تعارف ميقوزكرده، زير درخت سرو

گير، پيچش و خزندگي است و ، نيلوفر باغي است كه مشخصة آن رشد سريع، همهكوربوف

سرو  خواهد حيات، زندگي، رشد و بيمرگي را به پيرمرد هديه دهد.بدين ترتيب دختر مي

هاي كفن و دفن مربوط است. رف در نيز رمز جاودانگي و حيات است و به آيين
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. )١٦٦: ١٣٨٣(شميسا، شناسي خانه، رمز فاصلة بين خودآگاهي و ناخودآگاهي است سمبل

رسان و كش، روزيساحت زنانه و مادرانه دارد؛ زيرا نگاهبان، درآغوش«درخت 

سيماي آدمي و غالباً زني «. در برخي از تصاوير )٢٠: ١٣٧٣(دوبوكور، » دهنده استميوه

است، جايگزين تنة درخت شده و اين تأييدي بر ساحت زنانه و مادرانة اين صورت مثالي 

 )١١٩: ١٣٦٨(يونگ، . آب در اين رمان، نيز همان ضمير ناخودآگاه است )٢٩(همان: » است

. بنابراين، نماد آب و )٩٩: ١٣٥٦(فوردهام، » آنيما غالباً با آب و خاك در ارتباط است«و 

طور كه دختر كنند. همانوارِ هدايت ميپرسفونالگوي آنيمايِ درخت ما را به سمت كهن

كند، شخصيت مؤنث پرسفوني راهنماي جهان زيرين است و خود را وقف همسرش مي

ت كند كه هدايت را به جهان زيرين كه جهان ابدينيز تمام تلاشش را مي بوف كوررمان 

وار در است، ببرد. خاطرة دختر و درخت سرو و چهرة ظاهري و رفتاري آنيمايِ پرسفون

  شود. اين داستان چندبار تداعي مي

معشوق است. ديونوسوس، به -النوع ديونوسوس، فرافكني مادرهاي ربيكي از ويژگي

است كه او  دنبال مادري كه مهربان باشد و معشوقي كه به او عشق هديه كند. به همين دليل

اغلب مرداني كه با اين «در پي كسي است كه هم براي او معشوق باشد و هم مادر. 

آلي هستند كه هم مادر و هم عاشق باشد. و جوي زن ايدهاند، در جستالگو يكي شدهكهن

خصوص اگر بين پسر و مادر، مجموعة روابط او جست و جويي ناموفق براي اوست، به

معشوق -. فرافكني مادر)٣٦٦: ١٣٩٣(بولن، » عاطفي روي داده باشدجداييِ فيزيكي و يا 

كند، چون داية او و زنش راوي ادعا مي كوربوفدر اين داستان نمود فراوان دارد. در رمان 

يكي و مادر هر دوي آنها مشترك بوده است، او دخترِ مادر مشتركشان را به اين دليل كه 

جون داية هر دومان است؛ چون نه ننه«گرفته است:  مادر او را دوست داشته است، به زني

جون هر دومان را با هم شير داده بود. تنها من و زنم خويش و قوم نزديك بوديم؛ بلكه ننه

ام و مادر او مرا بزرگ اصلاً مادر او مادر من هم بود؛ چون من اصلاً مادر و پدرم را نديده

م و براي همين علاقه بود كه دخترش را به كرد. مادر او بود كه مثل مادرم دوستش داشت

. در ادامه صراحتاً به مادرانگيِ اين معشوق اشاره )٤٠و  ٤١٠: ١٣٥١(هدايت، زني گرفتم 

آن لكاته آمده بود بر سر بالين من و سرم را روي  -مقصودش زنم-دخترم«كند: مي

مادري در او بيدار  داده. گويا حس پرستاريها مرا تكان ميزانويش گذاشته بود، مثل بچه
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. در جاي ديگري در اين رمان از اينكه زن(معشوق) او براي او )٥١(همان: » شده بود

اگر زنم آن لكاته به من رسيدگي «كند: تواند مادر باشد و از او حمايت كند، شكايت مينمي

ايرة كردم، ددادم، چون پيش خودم گمان ميجون را به خودم راه نميكرد، من هرگز ننهمي

بود و با اينكه فقط شهوت، اين حس شرم و حيا را  امفكر و حس زيبايي زنم بيش از دايه

ام كمتر رودرواسي داشتم و فقط او بود براي من به وجود آورده بود. از اين جهت پيش دايه

  . )٦٤(همان: » كردكه به من رسيدگي مي

  

  ديونوسوس، هادس و شغلر) 

. هني در قالب يك حرفه علاقه داردهاي دروني و ذبهشخصيّت هادسي، به تقويت تجر

چالشي وجود نداشته باشد، چون زندگي حقيقي او در  او خواهان شغلي است كه در آن

. مرد ديونوسوسي نيز اگر در جستجويِ سرمستي )١٦٦: ١٣٩٣(بولن، درونش جريان دارد 

ي و ركت در مراسم دينباشد و به سمت عرفان و دين كشيده شود، شايد كشيش شود و به ش

مردِ ديونوسوسي به سمت مشاغل رقابتي كه ريشه در  عوالم معنوي مايل پيدا كند.

 دنياي آكادميك و دانشگاه ندارد.اي به شود و در ضمن علاقهطلبي دارند، كشيده نميجاه

معني است. بنابراين بديهي است كه در دنياي كار، كسب قدرت، شهرت و اعتبار برايش بي

اند و كار يا كساني كه استخدام نشدهشماري از افرادِ كمتعداد بي شود.ار مشكل ميدچ

اي ندارند، ديونوسوسي هستند. برخي از مردان گيري در دنياي حرفهموفقيّت چشم

هاي خلاّق موفق هستند. در چنين فضاهايي استعداد و ديونوسوسي در محيط

. نوع )٣٧٧و  ٣٧٨(همان: آيد به كارشان مي گيركردن در بُعد تاريك شخصيّت خودتجربه

الگوي هادس و ديونوسوس را به طور كامل نشان بودنِ كهنكار و حرفة هدايت، غالب

كند كه بيشتر و دهد. هدايت، در عرصة حرفه، هادسي است؛ زيرا شغلي را انتخاب ميمي

گزيند تا يسي را برمينودارد. او ادبيات و داستانميبيشتر او را در دنياي درونش نگه 

بيشتر با هادس درونش در ارتباط باشد و در عين حال، اين دنيا به دليل قطع ارتباط با 

هاي زندگي زندگان، جايگاهي براي خلاقيت است. نمونة اين سفر و اين اثر، دغدغه

  است. كوربوف
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ئماً، گونه كه گفتيم، هدايت دااز جهت ديگر، هدايت، ديونوسوسي است؛ زيرا همان

آورد؛ كند و در آن موفقيّتي به دست نميشغلي كه با روحية وي هارموني ندارند، عوض مي

. از جهت ديگر، )١١٠: ١٣٨٢(بهار، هاي ديواني و اداري را ندارند زيرا هدايت تحمل شغل

هدايت علاقه به علوم غريبه داشته است. او از نوجواني به علوم مربوط به ماوراءالطبيعي 

(جمشيدي، داده است بيني و رمل توجه نشان مير و اسطرلاب، علوم خفيه، كفمثل جف

. اين علايق نيز علايقي است كه وابسته به دنيايِ ذهنيِ ديونوسوسي است كه )٤٣: ١٣٧٣

   هاي ماورايي دارد.مرزي مشترك با عرفان و تجربه

  

  نتيجه
، تحت سلطة سه توان نتيجه گرفت كه صادق هدايتبراساس آنچه گفته شد، مي

النوع هادس و زندگي در دنياي مردگان النوع هادس، ديونوسوس و پرسفون است. ربرب

النوع و هفائستوس، باعث افسردگي و در نهايت باعث خودكشيِ وي شده است. رب

ديونوسوس، حالتي از شور، سرمستي و عصيان، كودك الهي، جوان ابدي، شخصيّتي دوگانه، 

؛ هدايت را در زندگي يد دروني، لذت و درد همزمانودن، تضادهاي شدبيني بغيرقابل پيش

دليل علاقة زياد به ارتباط با به وجود آورده است. وي بهرا  كوربوفو آثار وي خصوصاً 

زنان و نداشتن مهارت كافي براي آن، تجربة ارتباط با زنان را در آثار خود گنجانده و 

يت داري از وجه زنانة روح هدايتند. چهرة آنيماي هداتوان گفت، اين زنان به نوعي نمومي

  با دنياي هادس و ملكة جهان زيرين در ارتباط است.است و  هاي پرسفونداراي ويژگي
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